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  :چكيده

  

هـا و شناسـايي حقيقـت       بررسي ملاك صدق گزاره    ها در ترين نظريه  مطابقت صدق از قديمي    نظريه

ددي از انتقـادات متع ـ . دانـد  مي)واقع(به مطابقت مدلول قضيه با محكي آن   است كه صدق گزاره را      

يه مطابقت ارائه   نظرآليستها و عملگرايان و ساير معرفت شناسان از          ايده گرايان،سوي شكاكان، نسبي  

  شده است از جملـه نظريـه تلائـم    بديلي به عنوان رقيب نظريه مطابقت صدق مطرحنظرياتشده و  

سـوي  آليست مطرح شـده اسـت، نظريـه عملگرايـي صـدق كـه از       كه بيشتر از سوي فيلسوفان ايده   

  .ند كه البته خود خالي از اشكال نيست... و نظريه كاهشگرا و فيلسوفان عملگرا مطرح شده

ساس مبـاني  بر او شهيد مطهري   از جمله علامه طباطباييحكمت متعاليهملاصدرا و ساير متفكران     

مبتنـي بـر   دهنـد كـه   ارائه مي آن را از نظريه مطابقت صدق تقرير جديدي  ضمن دفاع از     رئاليستي،

سبوقيت علـم حـضوري بـر علـم         اساسي اين مكتب از جمله اصالت وجـود، وجـود ذهنـي، م ـ             اصول

 كه آنرا امري انـشايي از ناحيـه         -الامر، تبيين نحوه حصول علم      ي، تعريف واقع به عنوان نفس     حصول

  . است-داند و رابطه ميان عالم و معلوم را رابطه اي وجودي و نسبتي اشراقي مينفس دانسته

گيرد بر اسـاس  راسل نيز به عنوان فيلسوفي رئاليست كه در سنت فلسفه تحليلي انگلستان جاي مي      

ريه توصيفات، زبان بنيـادين و سلـسه       د از جمله نظريه اتميسم منطقي، نظ      مباني منتخب فلسفه خو   

 به عنوان نظريه منتخب خود انتقادات سختي از ضمن معرفي نظريه مطابقت صدق...  مراتب زبان و 

  .كند و نظريه پراگماتيستي صدق ارائه ميتلائمنظريه 

سـازد،  فه راسل و حكمت متعاليه زمينه ارائه بحثي تطبيقي را فراهم مـي   كه بين فلس    مهمي موضوع

ر دفـاع از    رئاليسم معرفت شناختي و مبناگرايي هردو فيلسوف در اعتقاد به اصـول بـديهي عقلـي د                

مله مشابهت هاي مبنايي اين دو ديدگاه انتخاب قضيه يا بـاور بـه عنـوان                از ج . نظريه مطابقت است  

ب است و يكي از مهمترين اشتراكات ايـن دو ديـدگاه تمـايز نهـادن ميـان                  واحد مبنايي صدق وكذ   

تواند پاسخگوي برخي از انتقـادات مطـرح         اين موضوع مي   ملاك و معيار صدق است كه تصور دقيق       

تنها ملاك صدق اسـت و ايـن امـري           ، با واقع   قضيه از اين منظر مطابقت   .  باشد شده بر نظريه صدق   

 مـي تـوان از      ، قضايايي كه مصاديق نظريه مطابقت هـستند       بي و سنجش  تحليلي است اما براي ارزيا    

  .كرد استفاده تلائممعيارهايي چون 
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Abstract: 

 

Correspondence theory of truth is one of the oldest theories in examining the 

definition  of the truth of the propositions  and cognising the truth according  to witch  

the truth of  a  proposition  depends on  the correspondence of  the proposition  to its  

denoted  facts. There are some criticisms on the part of  skeptics, relativists, idealists, 

pragmatic philosophers and other epistemologist against the correspondence theory of 

truth and certain theories have been  introduced as rival  teory for it, including  the 

theory of coherence as advanced by the idealist philosophers, pragmatic theory of 

truth  by the pragmatist philosopher, and assertirely redondancy theory, though, all of 

them suffer from som defects. 

Mulla Sadra and rest of thinkers of the Transcendence Thosophy such as Allamah 

Tabatabai and Mutahhari on the basis of the principles of realism defend 

correspondence theory of truth and present a new version of that theory  based on the 

basic principles of theire school of thought including the principiality of existence, 

mental existance, priority of presential knowledge over acquired knowledge, 

definition of the fact as itself, clarifying the way of  attaining knowledge that consider  

it as non-declarative matter from the part of  the soul, and knower-known relation 

which is an ontological and illuminationist relation. 

Russell also as a realist philosopher in the British analytic philosophy on the basis of 

his principles including the theories of logical atomism, description, fundamental 

language, leveles of language etc. presents his own correspondence theory of truth 

and levelled severe  criticism against the theories of  coherence and pragmatic. 

An important issue that paved the way for comparative theory of Russell`s philosophy 

and Transcendent Theosophy  is the epistemological  and fundational realism of both 

philosophers in their beliefs in rational evident principles in defending the 

correspondence theory of truth. One of the fundamental common points of them 

pertains to the selection of the proposition or belif as a fundamental unit of truth and 

false. 

The other common point of them pertains to the distinction between definition and 

criterion of the truth, the clear image of wich can help one to defend the theory 

against the critics. From this perseptive correspondence of proposition with fact can 

be the only definition of truth wich is an analytical issue. Howevere, to assess the 

propositions that are the referents of the correspondence theory of truth one should 

refer to certain criterions such as coherence. 
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  مقدمه

هنگامي كه به هستي و امور موجود مي انديشيم و وجود شكلي از هستي را به عنوان مبنا و موضوع              

تفكر مي پذيريم از ورطه سفسطه خارج و وارد عالم فلسفه مي شويم؛ اما در بدو ورود به عالم فلسفه 

ل مـي دارد و     و پس از پذيرش حقايق وجودي، تعارضات عالم فكر فلسفي، ذهن را بـه خـود مـشغو                 

هاي مختلفي ذهن ما را به پاسخگويي فرا مي خواند، از جمله اينكه آن هـستي اي  كـه مـا بـه                   سؤال

عنوان مبنا و دريچه ورود به فلسفه پذيرفتيم چه اشكال و انحائي مي تواند داشته باشد؟ آيـا امـري                     

ذهن است و هيچ مـا بـه        عيني است؛ يا وجود متعلَّق فكر فلسفي ما، صرفاً همان معلومات متعلق به              

ازايي خارج از عالم ذهن ما ندارد؟ در صورتي كه جهاني خارج از ذهن ما وجود دارد آيا ايـن جهـان                   

  عيني، مدخليت و تأثيري در جهان فكري ما دارد يا خير؟

اگر جهاني خارج از جهان ذهن وجود دارد و تأثيري در شكل گيري معلومـات ذهنـي مـا دارد، چـه        

جهان عيني با جهان ذهني ما برقرار است؟ آيا عالم ذهني معلول عالم عيني اسـت؟                نسبتي بين آن    

آيا خود ذهن و فكر ما موجوديتي غير از تصورات و مفاهيم و معاني ذهني دارد؟ آيا ذهـن مجموعـه     

است و آيا ساختار ذهن هيچ تأثيري بـر متعلَّقـات شـناخت و              ) معلوم بالذات (همان متعلقات ذهني    

  الم ذهني ندارد؟موجودات ع

كاربرد الفاظ و دستور زبان چه تأثيري بر شكل گيـري شـاكله عـالم ذهنـي مـا دارد؟ و بـسياري از                       

ت مبنايي ديگر كه پذيرش يا رد هركدام ديدگاه و چشم انداز ما را نسبت به عالم و آدم تغييـر      سؤالا

 پاسـخگويي بـه هريـك از         و سـؤال ما تنها زماني اهميت پرداختن به فلسفه و اساساً طرح           . مي دهد 

ت را بهتر در مي يابيم كه فراغتـي از زنـدگي روزمـره بيـابيم و بـا تعمـق در اينگونـه                        سؤالااينگونه  

پرسشها، و دروني كردن پاسخهاي مبنايي به آنها، دريابيم كه فلسفه چگونه مي تواند به عالَم آدمي،                 



 x

 مي يابيم كه به چه نحو با تغييـر  عمق و وسعت بخشد و در مقايسه مكاتب و رويكردهاي فلسفي در   

  .ديدگاه آدمي، عالمي دگرگون مي شود

 در ميـان    ،با راهزني پرسشها از مباني و مبادي مختلف فكر فلـسفي، حـدود و ثغـور جهـان موجـود                   

نه از علم و يقين     توافقات و تعارضات عقلي سيلان مي يابد، گاه اين پرسش به ميان مي آيد كه چگو               

ن گفت در حالي كه موضوع تفكر ما در استحاله مدام تغييرات عينـي و انحـاء                 توابه وجود سخن مي   

تفكرات و چشم اندازهاي ذهني قرار دارد؟ و در راهزني انقطاع و تعامل ذهـن و عـين از يكـسو و از                       

 راهيـابي بـه حـدود و وعـاء       ،سوي ديگر صيرورت و حركت عالم و تعدد نفوس و مبادي فكري بـشر             

، در كـلاف  )ر صورتي كه بتوان آنرا به عنوان متعلَّق شناخت آدمي پذيرفت        د( وجودي جهان هستي    

ت و اما و اگر هاي مبنايي قرار مي گيرد كه پذيرش هر يك مكاتـب مختلفـي را   سؤالاسردر گمي از    

  .مي تواند به وجود آورد چنانكه در طول تاريخ مدون فكري بشر اين امر  قابل مشاهده است

لسفه را با سعه بيشتر و گستره عريض تري در نظر آوريم و حد و مرز فلسفه                 اگر خوان متنعمان از ف    

در نظـر   ) و نه تنها به صرف پذيرش وجود خارجي و انضمامي         ( را به پذيرش هستي به نحو لابشرط        

آوريم، در مقام تصور، نموداري را مي توان ترسيم كرد كـه يـك سـوي آن پوزيتيويـسم و رئاليـسم                      

  . مي رسد2 و ايدئاليسم به اصالت نفس1گذار از مذهب نفي مادهتجربي است كه پس از 

البته متفكران درجه يك و طراز اول هريك از اين روش هاي فكر فلسفي با توجه به مباني منتخـب                    

سازه هاي مستحكم و كاخهاي عظيمي از صلابت انديشه بشري را پي افكنده انـد، بـرج و باروهـايي                

 بنيان به ندرت مي توان نقدي و نقبي بر آنها زد، هرچنـد كـه گـاه                  پولادين كه جز از پي و اساس و       

، عرف عام و شيوه تفكر انسان متعارف دارند،  بر باروي هريك    صله اي دست نايافتني با عقل سليم      فا

 حقيقت هستي را در برابـر      و از اين كاخها ايواني است رو به هستي كه چشم اندازي از سعه وجودي             

و بـه همـين گونـه معيـار و ملاكـي بـراي محـك                . اطيان فلسفه مي گسترد   ديدگان حيرت زده متع   

  .مدعيات فلسفي در دل هر يك از اين مكاتب تعبيه شده است

                                                 
1 ) Immaterialism 

2 ) Solipsism 



 xi

، پرسش از مسأله معيـار  ) در فلسفه فلسفه(در سنجش و مقايسه مدعيات اين مكاتب عظيم فلسفي   

 و محكي معرفـت شناسـانه       و ملاك شناخت به مثابه موضوعي فلسفي مي تواند مقدمه اي تمهيدي           

و نيـز در مقدمـه بحـث شـناخت          . براي ارزيابي مدعيات وجود شناختي مكاتب فلسفي لحاظ گـردد         

پرداختن به مسأله معني و دلالت الفاظ اهميت فوق العاده مي يابد، به ويژه آنكه امروزه فكر فلسفي                  

ن هگـل و هايـدگر سـخن از         به غنا و كمال  غير قابل وصفي نايل آمده است و فيلسوفان بزرگي چو              

  .پايان فلسفه به ميان آورده اند

، شماري  كنيمحليل اين گنجينه گرانبها توجه مي      رويكردي نقادانه به بازخواني و نقد و ت        وقتي كه با  

از مهمترين و تأثير گذارترين فيلسوفان قرن بيستم چون فرگه، راسـل و ويتگنـشتاين بـا محوريـت                   

شوند و سنت توجه به زبان و ماهيت آن در مكاتب فلسفي             ظاهر مي   منطقي زبان  بحث نقد و تحليل   

توسعه مي يابد و گاه حتي به مطالعات  برخي از زبانـشناسان چـون دوسوسـور در مباحـث فلـسفي        

توجه مي شود و از اينرو  مباحث زبانشناختي تأثيري ماندگار در حلقه هاي فلسفي پسامدرن چـون                  

  .نهادند ... مبحث تحليل گفتمان ميشل فوكو و

 موضوع دلالت و مبحـث الفـاظ تنهـا بـه            فلسفه هاي سنتي و بويژه در منطق صوري       هرچند كه در    

 در فلسفه هاي تحليل زباني دلالت الفـاظ و معنـي و بحـث               وان مبحثي تمهيدي اهميت دارد اما     عن

العـاده در   ق  درباره زبان طبيعي و منطق زبان به عنوان مبحثي ذاتاً فلسفي و نه تمهيدي اهميتي فو               

  فلسفي اسـت يـا       - در اينكه آيا بحث از الفاظ و اقسام دلالت، ذاتاً بحثي منطقي              .فلسفه يافته است  

 سنتي فلسفه اختلاف نظر به      انخير، ميان طرفداران فلسفه هاي تحليلي بويژه تحليل زبان و متفكر          

  .چشم مي خورد

  : مي نويسدشفاابن سينا در اوايل منطق 

و .  و بالذات اعتنايي به الفاظ نيست و توجهش به الفاظ صرف مخاطبه و محاوره استمنطق را اولاً« 

فكري ساده كه فقط معاني در آن ملحوظ باشد نه الفـاظ، امكـان داشـت      ه  اگر تعليم و تعلّم منطق ب     

 غير از لفـظ از      ،نيز اگر امكان داشت كه آدمي مخاطب خود را به وسيله اي ديگر             و. همان كافي بود  
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امـا ضـرورت و احتيـاج،       . ي الضمير خود آگاه سازد، باز احتيـاجي بـه اسـتعمال الفـاظ نداشـت               ما ف 

خاصه آنكه براي فكر آدمي محال است كه معاني را بـدون الفـاظ              . استعمال الفاظ را ايجاب مي كند     

 و مطابق آنها تخيل كند، بلكه ملازمه لفظ و معني تا آنجاست كه رويت و تفكر  گويي نجواي با خود

  3»...انجام مي گيرد ) نه كلمات ملفوظ( حديث نفسي است كه بوسيله كلمات مخيل 

اما در مقابل اين رويكرد سنت ارسطويي، كه زبان و الفاظ را بـه مثابـه ابـزاري جهـت رهيـافتن بـه                        

  .موضوع مي پندارند فيلسوفان تحليل زباني نظر متفاوتي ارائه مي نمايند

 ي جـا ي سـقراط، معرفـت شناس ـ   ظهـور بـا .  بـود ي وجـود شناس ـ حـث  بـا ب تي ـ اولوتا زمان سقراط، 

دنبـال  را   كـرد ي رو ني ـ ا  ارسطو  باستان افلاطون و   وناني معروف   لسوفي را گرفت و دو ف     شناسيوجود

 دوره بـه    ني ـ بـارز ا   يدكارت و كانت نمونه هـا     . ادامه داشت  ستمي قرن ب  ي كه تا ابتدا   ي؛ روند نددكر

 شيتهاي شود، معرفت، كاربردها و محدودي ميريگيدو، آنچه پ هر ي هاشهي كه در اندندي آيشمار م

 ستم،ي ـ دهـه قـرن ب     ني دوم ـ از،   … و   ويتگنـشتاين  و    برتراند راسـل   با ظهور فيلسوفاني نظير    .است

 مختلف ي هاوهي سازد به شي ما را قادر م    به عنوان چيزي كه    برجسته شد و زبان    و ارج زبان     تياهم

  . قرار گرفت تفكر ديگري موضوعزي از هرچشي بم،ي ارتباط برقرار كنايبا دن

 مي آيند البته از حيث رهيافت و شيوه كار اختلاف 4»تحليلگران زباني « ميان كساني كه در زمره « 

 كه فرض بيشترشان اين است كه ما خواه به معناي يك مفهوم فلـسفي     دنمايچنين مي   . زياد هست 

د بـا مجموعـه اي از الفـاظ و           كارمـان در بنيـا     مشغول باشيم، خواه به حل يك مسأله فلسفي، سـرو         

بنابر اين، توجه به قواعد و شيوه هاي يك زبان خاص، و اعتنا به پايـه و سـنخ چنـان                     . ها است گزاره

پرداختن به يك مسأله برابر اين اسـت كـه راه هـاي سـخن گفـتن                 .  برترين الزام فلسفي است    يزبان

بـر همـان سـان،      . يم كه چگونه در كلام پيش مي آيد       درباره آن مسأله را روشن گردانيم و نشان ده        
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4) Linguistic Analysts 
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ه شيوه هايي است كـه بـدان از   روشن بودن درباره انواع موجودات جهان در حكم  روشن بودن دربار     

  5».گوييمآنها سخن مي

صرف نظر از نظريات مختلف در خصوص مدخليت زبـان در نحـوه راهيـابي و وصـول بـه شـناخت،                      

 و مكاتب مختلف اختلاف نظر وجـود دارد؛ و          ان نيز ميان متفكر   قصددرمورد مبحث معني و تعريف      

 صدق ؛ گاه پيش از بررسي مسألهمسأله شناخت را بدون نگاه به مسأله معني نمي توان بررسي نمود         

يك نظر يا عقيده موضوع بر سر اين است كه آيا آن نظر يا عقيده اساساً معنا دار است يا خير؟ و جا                       

ي را در بررسي پرسش و پاسخهاي لاينحل فلـسفي مطـرح نمـائيم كـه ايـن                   مقدمات سؤالدارد اين   

مسائل به چه دليل بي پاسخ مانده اند و آيا اين مسائل داتاً ناگشودني هستند يا به سبب محدوديت                   

  توان شناختي ما ناگشوده مانده اند؟

، راجع به جهان همچون يـك كـل، خـدا،    »لطبيعيمابعدا« مسائل –بنا بر گفته كانت، اين مسائل   « 

مي [...] پيرس] در مقابل فيلسوفي چون. [  به سبب محدوديت توانهاي عقلي ما ناگشودني اند-نفس

  پرسد كه اگر بعضي از مسائل بر اطلاق ناگشودني اند پس به چه لحاظي مسأله به شمار مي آيند؟

توان وگرنه از چه حيثيتي مي. دني باشد ول، گشو دست كم علي الاص    اي كه حقيقي است بايد،    مسأله

   6».گفت مفيد معني است؟پيرس بدين سان مسأله معني داري يا عامل معني را پيش مي كشد

، چه بـسا    دنمايپيرس تأكيد مي ورزيد هرچند بسياري از مفاهيم به ديده بعضي كسان روشن مي               «

را بـه  » خـدا «يـا  » نفس«  اينكه آدميان لفظ بدين سان به مجرد  . در واقع امر منطقاً بي معني باشد      

 شايد باشـند، شـايد نباشـند،        -ندي آن نيست كه اين الفاظ فهم پذير       كار مي بندند، به ضرورت گويا     

محتمل است كه آشنايي با كلماتي كه به كار مي بنديم بـه  . بسته به شيوه اي كه به تعريف در آيند       

كسان بسياري . كلمات نمودارشان اند، كاملاً فهم پذيرنداين باور گمراهمان كند كه تصوراتي كه اين 
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كه يقين دارند كه مي دانند مرادشان چيست؛ چون پاي آزمون به ميان آيـد نمـي تواننـد بـا هـيچ                       

  7».درجه اي از همسازي يا وضوح منطقي مقصودشان را توضيح دهند

ياتي بحـث و بررسـي   ليكن در اين مجال و در پژوهش حاضر ما تنها مـي تـوانيم در خـصوص مـدع            

نمائيم كه روشها و مبادي زير بنايي آنها قابل ارزيابي و سـنجش عقلانـي باشـد و لـذا دسـتگاههاي                      

فكري كه بر اساس مرجعيت مذهبي يا شهود عرفاني بر افراشته شده انـد از دايـره بحـث مـا خـارج          

  . قرار نگيرد8شي داشته باشد و در حوزه جزمي انديعقلياست مگر آنكه مبنا و زمينه انتقاد 

 در حكمت   9 آن بررسي تطبيقي نظريه مطابقت صدق        قصد كه   ،ي است بحث حاضر   پژوهشاما محور   

بررسي و آشنايي بيـشتر بـا ديـدگاه انديـشمندان حكمـت              هدف آن  متعاليه و فلسفه راسل بوده و       

  .در اين باب است) ملاصدرا، علامه طباطبايي و شهيد مطهري(متعاليه

  در  داشـتم دريـافتم كـه      مربوط بـه تحقيـق       مباحثه به پيشينه پژوهش در زمينه       اي ك   با مراجعه 

ه طور نظام مند به شكلي كه مورد نظر تحقيق حاضر است به موضوع پرداخته نشده      ب  موجود ادبيات

اما خوشبختانه مقالات و    . است يا حداقل در منابع موجود و در دسترس نگارنده مشاهده نشده است            

ن با رويكردي معرفت شناسانه از آنها شناخت نسبتاً محصلي دربـاره نظريـه فلاسـفه                منابعي كه بتوا  

مقالات وآثار منتـشر شـده كـه در     همه  ولي. استفاده نمود وجود داردصدقصدرايي راجع به نظريه  

 خاصي از موضـوع      هر كدام جنبه   د،اي كه دارن    نكات خوب و برجسته    با وجود  دسترس بنده هستند،  

نمايند و در اغلب موارد مباحث مرتبط با معرفـت شناسـي حكمـت متعاليـه رويكـرد                  را بررسي مي    

وجودشناسانه دارند و مثلاً علم را از آن ديدگاه كه وجود ذهني است مورد ارزيابي قرار مي دهنـد و                    

طبق سنت موجود در منطق در عمل، حكمت متعاليه رويكردي وجـود شناسـانه دارنـد تـا معرفـت                 

ديدگاه سنت فلسفي صدرايي فـصلي را بـه ايـن موضـوع             ميم گرفتم براي تبيين     ، لذا تص  10شناسانه
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8) Dogmatism 

9) Correspondence Theory Of Tuth  
از طرفي بعد وجودشناسي دارد زيرا نوعي وجود است كه بـسيار ضـعيف شـده و    : مبحث وجود ذهني داراي دو جنبه است ) 10

جاي خود ـ نه در مقابله با وجود خارجي ـ يـك موجـود خـارجي اسـت       خواص و آثار وجود خارجي را از دست داده، گرچه در 
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براي ارائه بحث معرفت شناسانه و  منسجمي نظري مبناياختصاص دهم تا با منطقي بازسازي شده، 

  . مباشتطبيقي داشته 

 جزئـي تـر قابـل    سؤالبه چهار  اصلي پژوهش ما سؤالهمانطور كه از عنوان پايان نامه مشخص شد        

  .حويل استت

   چيست؟صدق عرفي نظريه مطابقت به منزله ملاكدلايل حكمت متعاليه براي م) الف

  دلايل راسل بر مدعاي فوق چيست؟) ب

چه مشابهت ها و اختلاف هايي بين اين دو فلسفه در خصوص تعيين ملاك و معيار صدق  وجود ) ج

  دارد؟

  چيست؟  نظريه مطابقت صدق ان مخالفپاسخ راسل و سنت حكمت متعاليه به انتقادات) د

 معيارهاي  و ي احتمالي در فصل اول كه فصلي تمهيدي است سعي شده است كلياتي در باره ملاكها             

در ايـن فـصل     .  صدق و تشخيص حقيقت بحث و بررسي شـود         شناسي بويژه نظريه مطابقت   معرفت  

                                                                    .        نظريه هاي بديل و عقايد انديشمندان و فلاسفه مختلف بيان شده است

دلايـل حكمـت متعاليـه      (  اول است يعني     سؤالفصل دوم تحقيق حاضر تلاشي براي ارائه پاسخ به          

  ) چيست؟ و اين ملاك بر چه معياري استوار است؟صدقبراي معرفي نظريه مطابقت به منزله ملاك 

تقدم وجودشناسي بر معرفت شناسي در فلسفه اسلامي به طور كلـي و فلـسفه       سنت    و با عنايت به   

سازي شده و با اصالت دادن به رويكـردي معرفـت           ور خاص، ناچار بر اساس منطقي باز      صدرايي به ط  

ت سـؤالا شناختي موضوع، مباحث فصل دوم بررسي مي گردد و براي يافتن پاسخ موجه، لزوما بايـد         

  .اييمفرعي متعددي را بررسي نم

  ست؟ چي اساساً رويكرد معرفت شناسانه سازگار با روح تعاليم حكمت متعاليه:  فرعيسؤال 

                                                                                                                                            
يم، نام وجود ذهنـي     گذار اما وقتي آنرا در برابر وجود عيني خارجي مي        ) زيرا انسان و نفس و ذهن او همه وجود خارجي دارند          (

م و آگاهي در انسان و      شناسي است و به بررسي تشكيل عل       از طرف ديگر اين مبحث يك مسئله شناخت       . آن اطلاق مي شود   به  

انـد و دو افـق    شناسـي را از وجودشناسـي جـدا سـاخته     در فلسفه غربي، شـناخت  .شود رابطه انسان با جهان خارج مربوط مي      

امـا در فلـسفه اسـلامي تـا         . مانـد  اي براي وجودشناسي بـاقي نمـي       جداگانه دارد، تا مسئله شناخت روشن نشود منطقاً زمينه        

اند و شناخت و علم انسان با شناخت وجود در ارتباط است، اگرچه در مباحث منظم  ه و در هم بافتهحدودي ايندو با هم آميخت

 .باشد و حكم آستانه آنرا دارد شناسي مقدم بر جايگاه وجودشناسي و ديگر مسائل فلسفه مي فلسفي جايگاه شناخت
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آيا طبق نظر فيلسوفان حكمت متعاليه نظريه مطابقت مي تواند پاسخگوي نيازهاي معرفت شناختي          

   درسنت فلسفي مذكور باشد؟صدقدرباب تعيين ملاك 

 و انديشمندان متاخر حكمت متعاليه ديدگاه و تفـسير          انحآيا در ميان آثار فيلسوفان متقدم يا  شار        

  جهت توجيه ملاك نظريه مطابقت صدق يافت مي شود؟) معياري(جامعي 

  :  كه اصلي استسؤالاين پژوهش هدف ما پاسخ گويي به اين سوم  فصل در

   چيست؟صدقدلايل راسل براي معرفي نظريه مطابقت به منزله ملاك 

  :ت فرعي زير نيز پاسخ دهيمسؤالادر باره ديدگاه راسل مي بايست به اما براي حصول اطمينان 

 برگزيـده   صـدق آيا راسل نظريه مطابقت را به عنوان نظريه منتخب خود جهت ارزشيابي و سنجش               

  است؟

  دلايل راسل بر انتخاب فوق چيست؟

 ديدگاههاي ديگري آيا راسل با توجه به آشنايي تقريباً گسترده اي كه با تاريخ فلسفه غرب داشت، با

در اين خصوص كه در زمان وي رايج بودند ازجمله ملاك تلائم و پراگماتيسم آشنابود و آيـا آنهـا را               

  نيز قبول داشت يا خير؟

   وارد شده است؟صدقو چه انتقاداتي از سوي راسل به ديدگاههاي بديل درباره ملاك 

  رد؟آيا راسل معياري براي انتخاب ملاك نظريه مطابقت صدق دا

  .ت اخير نيز شاكله فصل سوم پژوهش مارا مي سازدسؤالاپاسخ به 

  : استسؤال هدف ما پاسخ گويي به اين چهارمدر فصل 

به لحاظ مباني، ساختار انديـشه و       ( مشابهت ها و اختلاف هاي بين فلسفه راسل و حكمت متعاليه             

و آيـا معيـاري بـراي دفـاع از          در انتخاب ملاك مطابقت براي حقانيت گزاره ها چيـست؟           ) نيز نتايج 

  انتخاب اين ملاك وجود دارد؟

  :ت زير قابل تحويل استسؤالا نيز به سؤالو البته اين 

  ؟  طرح و تداوم نظريه مطابقت شده استعواملي باعثاز ديدگاه راسل و سنت حكمت متعاليه چه  
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 دارد كه سـاير نظريـه        اين دو ديدگاه چه نكات و ويژگيهاي مثبتي        اننظريه مطابقت از منظر متفكر    

   فاقد آنند؟صدقهاي 

  آيا مي توان تقريري از ملاك مطابقت ارائه داد كه مورد قبول هر دو ديدگاه باشد؟

  چيست؟ان نظريه مطابقت صدق  مخالفپاسخ راسل و سنت حكمت متعاليه به انتقادات) د

وت و ضـعف احتمـالي      و بالاخره در يك جمعبندي با رويكرد انتقادي و تطبيقي به بررسي نقـاط ق ـ              

پرداخته خواهد شد   ) حكمت متعاليه و فلسفه راسل    (موجود در نظريه مطابقت از ديدگاه دو رويكرد         

  :  است كهسؤالو در جمعبندي مطالب  هدف ما پاسخگويي به اين 

                                          اين پژوهش چه دستاوردهاي فلسفي يا معرفت شناختي داشته است؟                                       
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  فصل اول

  

  كليات

. ت كه موجود است تعريف كرده انـد جه در تعريفي اجمالي و كلاسيك فلسفه را علم به وجود از آن

ا امـور    به عنوان اصل موضوعه ي ـ     كلي يا به عبارت ديگر سه مرحله       سه مفهوم    در تحليل اين عبارت،   

  .بديهي قابل شناسايي است

 است و ذهن به عنوان فاعل شناسايي و تمايز شناخت كه متعلق     عيني اعتقاد به وجود واقعيتي   ) الف

  اين دو

و ) معلـوم (متعلَّق شناسـايي    اعتقاد به امكان شناسايي به عنوان علم و اين عقيده كه رابطه بين              ) ب

  .در قالب علم ممكن است) عالم(ذهن 

در ) الاذهـاني رابطه بـين    ( اعتقاد به امكان انتقال يا بيان آنچه كه شناخته شده است به ديگران              ) ج

  .قالب معاني كه از طريق الفاظ و عناصر زباني بيان مي شود

 و مباحث مرتبط بـا ايـن   1.از دير باز رابطه اين سه عامل مورد توجه متفكران و فيلسوفان بوده است             

سه عامل از عصر باستان تا فلسفه معاصر موضوعي بـراي بحـث و بررسـي فلاسـفه بـوده اسـت و از                   

ا شاخه هايي از بل اين سه عامل، سه وجهه نظر كلي و عمده به عنوان موضوعات يبررسي روابط متقا

مباحث مربوط به رابطه هـستي و فاعـل شناسـايي بـا عنـوان معرفـت                 « . ه است فلسفه را شكل داد   

 3 تعبير مي شود، از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسايي و زبان غالباً با تعبيـر معنـاداري              2شناسي

                                                 

يـك ،   كاپلستون، فردر  ؛عامل تشكيك مبنايي نموده اند    در اين سه    ) م. ق 375 تا   483(برخي از سوفسطائيان نظير گرگياس      ) 1
   112 -113، ص 1ج 1375 ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي، انشارات سروش، چاپ سوم 1تاريخ فلسفه غرب ، جلد 

2) Epistemology  

3 ) Meaning 
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مباحـث  .  تعبير مي كنند   4 سرانجام مباحث مربوط به رابطه هستي و زبان را به صدق           ياد مي شود و   

در فلسفه معاصر بـه خـود اختـصاص         معرفت شناختي، معنا داري و صدق، هر كدام حوزه خاصي را            

دهند، اما مباحث معناداري و به تبع آن بحـث اعتبـار و اسـتدلال و صـدق از مهمتـرين مـسائل             مي

 و از جمله موضوعاتي هستند كه در فلسفه معاصر توجه بيـشتري  5».ر مي آيند  فلسفه منطق به شما   

اگرچه در ادبيات بحث و يا در ترجمه ها گاه اين حدود به طـور شـفاف و روشـن                    . به آنها شده است   

  .رعايت نشده اند

ما در اين پژوهش قصد داريم به بررسي تطبيقي ملاك و معيار معرفت در چارچوب نظريه مطابقـت              

 هي ـ نظر ني ً از مهمتر   مسلما  مطابقت هينظر.  حكمت متعاليه و راسل بپردازيم     متفكرانق از منظر    صد

 ملاكهـاي بررسـي    ني تـر  يمي از قد  زي صدق و ن   يستي ها در باب چ    هي نظر نيزتريها و البته بحث انگ    

 گـردد و در مقـاطع     ي ارسـطو بـاز م ـ      پارمنيدس و سپس افلاطون و      به هي نظر ني ا شهير. صدق است 

 جـان  هي ـ نظرني كه به اياز كساندر دوره معاصر    .  فلسفه به آن پرداخته شده است      خي از تار  يفمختل

 حـول و    . صدق معـروف گـشت     يكي سمانت هي او به نظر   هي بود كه نظر   ي، آلفرد تارسك  دي دم يادوباره  

 دارد و ياري مطـرح شــده اسـت و طرفــداران و مخالفـان بــس   ياري مباحـث بــس هيــ نظرني ـحـوش ا 

، يپك ـي، كر دسـون يوي از راسل تـا پـوپر، د        در سنت فلسفي غرب     چنان بوده است كه     آن يرگذاريتاث

  . آن پرداخته اندراموني پي به نام به بحث و بررسلسوفاني از فگري دياري، هاك و بسپاتنم

 مطـابق بـا     P صادق است اگرو تنها اگر گزاره        Pگزاره  :  است ني خود چن  يي در شكل ابتدا   هي نظر نيا

  . باشدتيواقع

 ذهـن انـسان از    وراييتي قبول وجود واقع  ديدارد كه شا   فرض مهم    شي چند پ  مطابقت صدق  هينظر

 در ذهـن انـسان      يي باورهـا  وجـود  گري فرض د  شي پ ،سمي رئال ي قبول نوع  يعني . آنها است  نيمهم تر 

 و  هـا  باور اينهمـاني وجـودي    رد   نطوري درباره آنها هستند و هم     اي ها در ارتباطند     تي واقع است كه با  

                                                 
4 ) Truth 

بهـار و   ) 2 (75نظريه مطابقت در صدق و پارادكس دروغگو، مجموعه مقالات و بررسيها، دفتـر              : رسولي شربياني، رضا، مقاله   ) 5
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 ي در صورت برقرار   نكهي ا يعني كند   ي م اني شرط را ب   كي خود تنها    ي خود به هي نظر ني؛ ا  ها تيواقع

 كـه در ايـن پـژوهش        .، آن باورها صادقند وگرنه كاذبند     تي باورها و واقع   اني به نام مطابقت م    ينسبت

  .قصد داريم معيار انتخاب اين ملاك را نيز ارزيابي نماييم

 : عبارتنـد از   هي ـ نظر ني مهم در ا   ركن سه   اينكه توضيح   ست، ا  روبرو  انتقاداتي بامطابقت صدق    هينظر

 كه گزاره مذكور درباره    يزي چ اي و   7واقع )2 شود،   ي كه متصف به صدق م     يزي چ اي 6حامل صدق ) 1

 را ي ادهي ـچي سـه ركـن مـشكلات پ      ني از ا  كيپرسش درباره هر  . خود نسبت مطابقت  ) 3آن است و    

  .د به خصوص پرسش درباب نسبت مطابقت نهي مهي نظرمدافعان اين ي پاشيپ

ي كنـد يعنـي   مطابقت نسبتي را ميان دو ركن كاملا متفاوت اين نظريه برقرار م ـ       طبق نظر مدافعان    

اين دو چنان نا همگون به نظر مي رسند كه برقـراري            اما به زعم مخالفان     . ميان حامل صدق و واقع    

در اين ميـان راسـل تـلاش بـسياري را       . ست رابطه اي و چگونگي برقراري آن بسيار پيچيده ا         چنين

 و واقـع  8براي حل اين معضل به انجام رسانيد و سعي كرد كه نوعي مطابقت ساختاري را ميان بـاور           

تعريف كند يعني اينكه باور و واقع بايد ساختاري واحد و مشابه داشته باشند كه البتـه بـا دشـواري                     

 .نده است البته با جرح و تعديل هاي فراوانهاي بسياري مواجه شد وليكن نظريه او همچنان ز

در سنت فلسفه اسلامي نيز كه در ادامه سنت فلسفه ارسطو است و بر اساس مباني رئاليـسم وجـود        

 مقبـول بـراي تعريـف و شـناخت     تنها ملاكشناختي و معرفت شناختي است نظريه مطابقت صدق     

  .حقيقت است

رسـاله سوفيـست   ( ابتـدا  اما از همـان .  است،و صدق دو مفهوم باور،معرفت عناصر اصلي اين تحليل  

انـسان  . كننـد   معلوم شد كه اين دو مفهوم به تنهايي براي ارزيـابي معرفـت كفايـت نمـي                  )افلاطون

رو ايـن پرسـش مطـرح     از ايـن . تواند صاحب باوري صادق باشد بدون آنكه صاحب معرفتي باشـد          مي

 ديگريمان باستان تا امروز  عنصر  كند؟ از ز   ل مي شود كه چه امري باور صادق را به معرفت تبدي          مي

                                                 
6) Truth bearer 

7 ) Fact 

8 ) Belief 


